
 
      مطالعات حقوق فصلنامه       

Journal of Legal Studies  
  Vol 3. No 30. 2019, p 313-325          ٣١٣- ٣٢٥، صص١٣٩٨ بهار .سي ام شماره         

  ISSN: (2538-6395)                                    ) ٢٥٣٨- ٦٣٩٥شماره شاپا (                  

  

  

  هاي بين الملليها و كارشناسان سازمانمصونيت قضايي دولت
  

  ٢فرد يدكتر بهزاد رضو. ١ياله ديمج
  ي. ايرانعلامه طباطبائ دانشگاه ين المللبگروه حقوق . كارشناسي ارشد ١

  رانيايي. دانشگاه علامه طباطبا يشناسو جرم  گروه حقوق جزا ارياستاد. ٢

  

  چكيده 
باشد كه حسب حقوق داخلي و حقوق بين الملل مي مصونيت دولت از جمله مباحث مهم مناقشه برانگيز در

ي تدريجي حقوق بين تدوين و توسعهتحولات حقوق بين الملل تفكيك بين آن دو امكان پذير شده است. 

ها ازمان ملل متحد واگذار شده است و موضوع مصونيت قضايي دولتالملل يكي از وظايفي است كه به س

هاي بين المللي، در محور توجه قرار گرفته است. همچنين اين سازمان به عنوان يكي از تابعين و سازمان

ها و عمليات ينه ي اداره ي بين المللي سرزمينحقوق بين الملل به واسطه ي كارهاي خود، مخصوصا در زم

هاي سازمان را كه مصونيت شودو برخي برنامه هاي ديگر، گاه با مسائلي روبرو شده و ميحفظ صلح 

سازد و سوال ها و ابهاماتي را در اين خصوص دامن مي زند. در واقع دغدغه اصلي اين پژوهش مطرح مي

ابل داور به هاي مستقل بين المللي مي توانند در مقها و يا سازمانپاسخ به اين سوال است كه آيا دولت

اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با منابع موجود كتابخانه اي و  مصونيت قضايي خود استناد نمايند؟

ت در مفهوم حقوقي منابع اينترنتي انجام شده است. يافته هاي پژوهش تاكيد گر اين فرضيه است كه مصوني

هاي مستقل لت در امان باشد. اما دولت و سازمانباشد كه دارنده ي آن از تعقيب ماموران دوبه اين معنا مي

دهند. از آن جا كه رويه هاي ه داوري از مصونيت خود انصراف ميبين المللي در صورت شرط رجوع ب

قضايي ملي و بين المللي اخير و همچنين دكترين نشان دهنده ي وجود اختلاف نظر در خصوص مصونيت 

هاي صلاحيتي و اجرايي) و همچنين در مورد مصونيت مصونيتاعم از ( هاو نمايندگان آن هادولت

هاي بين المللي و كارگزارانشان است؛ و نظر به اين كه مسائل بسياري در مورد مصونيت تابعان سازمان

هاي بين المللي و ها و پرسنل ديپلماتيك و كنسولي؛ سازمانو نمايندگان آن هاحقوق بين الملل (دولت

  ن پاسخ مانده است. كارگزارنشان) بدو

  مصونيت، سران دولتها، سازمانهاي بين المللي  كليدي:هايواژه
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  مقدمه

ست و ر امان اولت ددر مفهوم حقوقي، مصونيت به اين معناست كه دارنده آن، از تعقيب قانون و ماموران د

فاوت تهمچنين  دارندمقصود از مزايا آن است كه امتيازاتي به كسي كه ساير مردم، حق استفاده از آن را ن

 ا قبل ازكه ت بين مصونيت و مزيت از نقطه نظر حقوق ديپلماتيك محل بحث و مناقشه فراوان بوده است

 ها از اصطلاح مزيت و مصونيت بدون آنوين درباره روابط ديپلماتيك دولت ١٩٦١تصويب كنوانسيون 

ند صونيت، بعطاي مكردند و در مقابل اميها باشد استفاده اصي را داشته و يا تفاوتي بين آنكه مقصود خ

ها بهره مند تليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيدارد كه كمقرر مي ١٩٦١كنوانسيون وين  ٢٢ه اول ماد

ر ررات كشون و مقهاي آنان لطمه اي وارد آيد مكلف هستند قوانيبدون آن كه به مزايا و مصونيتهستند، 

، ١٣٧٤شاو، ( له در امور داخلي كشور پذيرنده خودداري نمايندپذيرنده را محترم شمرده و از مداخ

 به تدريج ها كه تا اوايل قرن بيستم به طور مطلق مورد پذيرش بوده). اصل مصونيت قضايي دولت١١٢ص

اي ي روساز جنگ جهاني اول به بعد نيز به صورت نسبي پذيرفته شده است و همچنين مصونيت قضاي

ماينده ري، نمپراتوري، شاه در رژيم سلطنتي و رئيس جمهور در رژيم جمهوكشورهاي بيگانه اعم از ا

ه باشند. همچنين مصونيت قضايي روساي كشورهاي بيگاه در كليخويش ميشخصيت حقوقي كشور 

  )٤٣، ١٣٧٩ها و برابري حاكميت شناخته شده است(فلسفي، كشورها بر مبناي اصل حاكميت دولت

اصل،  جب اينيك اصل در حقوق كليه كشورها پذيرفته شده است و به مومصونيت دول بيگانه به عنوان 

گي ها پيش بيني شده است، دادگاه هاي داخل كشور صلاحيت رسيدكه جهت حفظ استقلال كامل دولت

فاده خواهد صونيت استمهاي بيگانه را ندارند. بنابراين با تكيه بر قوانين، دولتي از اين به دعاوي عليه دولت

در  صونيتمداراي حاكميت بين المللي بوده و مستقل مي باشد. همچنين مصونيت دولت شامل  كرد كه

در  ها از قديممصونيت سران حكومتمورد اقامه دعوي و مصونيت در مورد عمليات اجرايي مي باشد. 

ويي خ گند مساله پاساجود آمده ها به وحقوق بين الملل مطرح بوده است و همچنين از زماني كه دولت

ولت در دهاي ديگر مطرح بوده است، در گذشته تمام كشور و ها در قبال اقداماتشان نسبت به دولتآن

ها، لتنمود و تنها راه محاكمه كردن سران حكومت ها و دووجود رئيس دولت يا حكومت تجلي مي

تقاء و ار احترامها در جنگ و منازعه بود ولي با توجه به تحول مفهوم حقوق بشر و مغلوب شدن آن

للي ها در مجامع بين المشخصيت انساني و توسعه صلاحيت محاكم، در حال حاضر بحث مصونيت دولت

بارت شود. موضوع نظام حقوقي مصونيت دولت فقط ناظر به دعاوي مدني و تجاري است. به عمطرح مي

د كند تا در موريدادگاه دولت مقر صلاحيت پيدا م ديگر فقط در دعاوي مدني و تجاري است كه

املات ند معاستثناهاي وارده بر مصونيت رسيدگي كند و صلاحيت (قضايي) خود را اعمال نمايد همان

وارد مال و تجاري، قرارداد استخدام، صدمات بدني و خسارات وارده به اموال، مالكيت و تصرف امو

  ). ١٩٩١كنوانسيون  ١٩تا  ١٠مشابه(موضوع مواد 
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  ٣١٥ /مصونيت قضايي دولت ها و كارشناسان سازمان هاي بين المللي 

 
ن شخص مامور شخص مامور سياسي مصون است و نيمتوان به هيچ عنوا ١٩٦١ون وين كنوانسي ٢٩طبق ماده 

انه اي ار محترمر رفتسياسي را مورد توقيف و بازداشت قرار داد و كشور پذيرنده با مامور سياسي كشور ديگ

و زادي آخص و شكه در شان اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به 

مات مقرر داشته درباره روابط ديپل ١٩٦١كنوانسيون وين  ٢٢حيثيت او اتخاذ خواهد كرد. همچنين ماده 

د به ق وروحاست كه اماكن ماموريت مصونيت دارند مامورين كشور پذيرنده با رضايت رئيس ماموريت 

كه  نظور اينا به مرلازم باشد كه كليه تدابير كشور پذيرنده داراي وظيفه خاص مياين اماكن را ندارند و 

مايد نتخاذ اماكن مامورريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شان آن متزلزل نگردد ا

صون از ريت مهمچنين اماكن ماموريت و اثاث و اشيا ديگر موجود در آن و همچنين وسايل نقليه مامو

عقيب تماتي از اا مقهحيت بين المللي دادگاه تفتيش، مصادره توقيف و يا اقدامات اجرايي مي باشد. در صلا

هاي تيجه دادگاهن) و در ١٣٦٨كيليار، باشند و از نظر قضايي از مصونيت برخوردارند(و مجازات معاف مي

 هقامات كماين  كشورهاي بيگانه، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به آنان را ندارند و مصونيت قضايي

ن صول بياشوند در كشورهاي مختلف از طريق قراردادهاي سيسي و ميجزئي از مصونيت سياسي محسوب 

 وين سياسي هاي بيگانه، مامورالمللي مورد قبول قرار مي گيرد. اين مقامات شامل دولت و روساي دولت

  ). ٧٨(همان، ص اشندبهاي بين المللي مي كنسولي، نمايندگان و كارمندان سازمان

باشد اين قانون يكا بيانگر مصونيت محدود دولت مياف اس آي آمرقانون مصونيت حاكميت خارجي يا 

داند و استثنائات هاي سياسي دولت مياد و نمايندگيمصونيت را براي دولت خارجي شامل تصميمات، اسن

ردي كه دولت از مصونيت نيز نسبت به مصونيت مقرر در اين قانون به اين صورت است كه مثلا موا

هاي تجاري همچنين دعاوي در اموالي كه با نقض حقوق بين دعاوي مربوط به فعاليتدهد و يا انصراف مي

ه دست آمده از طرق ارث و الملل به سدت آمده است و اختلافات در حقوق اموال غير منقول و يا اموال ب

مچنين اجراي قراردادهاي داوري هاي ارتكابي به وسيله يك دولت خارجي در امريكا و هشبه جرم

اشد. قانون اف اس آي اي بيانگر ديدگاه مصونيت اعمال حاكميتي دولت مي باشد كه نه تنها مطلق بمي

داند اما از آن جا كه اين قانون با وظايف رسمي و قانوني دولت مي نيست، بلكه مصونيت را در ارتباط

نابراين از هايي معين و مشخص كرده، بر يك دولت خارجي را محدود به شرطاجاره اعمال صلاحيت ب

 شودايجاد يك ديدگاه گسترده تر نسبت به مسئوليت دولت خارجي در دادگاه هاي امريكا جلوگيري مي

كند كه حاكي از اين مي مانند آمريكا قانوني را تصويب مي) انگلستان نيز ه٣٧-٣٦، صص ١٣٨٩(سبحاني، 

باشد كه مصونيت مطلق حكومتي از بين رفته است و نوعي مصونيت جديد موسوم به فعاليت دولتي پذيرفته 

شده اما در واقع اين قانون به منظور امنيت تجارت به تصويب رسيده است، همچنين نظريه مصونيت 

اليت هاي بازرگاني كشورها و يا معاملات حكومتي قضايي مطلق به وشعيتي تغيير يافت كه با توجه به فع

هاي دولتي كند و در اين جا تمايز بين فعاليتشده، امكان مداخلاتي را فراهم ميخصوصي رهبران بركنار 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣١٦

 
هايي كه داراي ماهيت اقتصادي هستند، از سوي ت برخوردارند از يك سو، و فعاليتكه همچنان از مصوني

  ). ٣٩ -٣٨ص  ،١٣٨٩(سبحاني،  شودديگر مشخص مي

بيب زاده در محمد جعفر ح ١٣٨٥تا كنون تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته است از جمله: در سال 

اي رفهنيت حيي به نحوي شايسته از امپژوهش خود در مورد مصونيت قضايي مي گويد، اصل مصونيت قضا

ر داي ويژه تيازهونيت ها و امو سلامت خاطر دادرسان و وكلا حمايت مي كند و به طور كلي پيش بيني مص

قام و است از مو حر قوانين اساسي يا قوانين عادي كشورها و همچنين اسناد بين المللي، در راستاي صيانت

هاي قضايي دولت كتاب مصونيت ١٣٨٢باشد. در سال قعيت خاص هستند ميشان برخي افراد كه داراي مو

ارد بر داملي يز شافع تالف شده است كه اين كتاب تدر حقوق بين الملل از محسن عبدالهي و مير شهب

لل. در هاي خارجي در حقوق بين المپيدايش، تكامل و تحول مصونيت هاي دولت از محاكم داخلي دولت

ه ولت بحوزه مصونيت از صلاحيت، نفوذ و پذيرش عام تئوري مصونيت محدود، به تحديد مصونيت د

عمال اهاي خارجي در ه در عمل از اعطاي مصونيت به دولتاعمال حاكميتي آن منتهي شده به نحوي ك

ها و استثناء نقض شود. اعظم اميني در مقاله مصونيت قضايي دولتتصدي(تجاري و شبه جرم) دريغ مي

ي  كند كه مسالهنامه مفيد منتشر شده است بيان ميدر نشريه علوم انساني  ١٣٨٩حقوق بسر كه در سال 

ده و به حث بوعي است كه از ديرباز در ميان حقوقدانان بين المللي مورد بمصونيت قضايي دولت موضو

ر به تغيي توان خاطر تحولات بين المللي مفهوم آن نيز دگرگون گرديده است از جمله ي اين تحولات مي

ري تفكيك گها به حاكميتي و تصدي مصونيت از مطلق به محدود نام برد كه بر اساس آن نيز اعمال دولت

  است. شده 

  

 دولت

 ي حكومتيدارا دولت عبارت است از عده اي از مردم كه در سرزمين مشخصي به طور دائم اسكان دارند و

قدرت  وروح  هستند كه به وضع و اجراي قانون اقدام مي كند و از حاكميتي برخوردارند كه به صورت

عناي مردم به در زبان عامه مدارد. همچنين دولت از تعرضات داخلي و خارجي مصون ميعالي ان ها را 

ر برابر شود دولت دباشد و هنگامي كه گفته مييا تشكيلات و اداره هاي دولتي ميهيات دولت، كابينه 

مند نياز مجلس مسئوليت سياسيت دارد و اين كه دولت خدمتگزار ملت است و يا دستگاه هاي دولتي

ردم ر ميان مدرايج  واژه ي دولت همان معناي عام واصطلاح ساختاري هستند و در همه اين موارد منظور از 

  ). ٣٨، ص١٣٧٨(آقايي، باشد. مي

  

  مصونيت دولت
ها و شعب شاخه ندارد، بلكه در »مصونيت دولت«اختصاص به مبحث  »مصونيت«امروزه استعمال لفظ 

بنابراين، وقتي از مصونيت در يك  د.روني و مفاهيم متمايزي به كار ميالملل در معا مختلف حقوق بين
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  ٣١٧ /مصونيت قضايي دولت ها و كارشناسان سازمان هاي بين المللي 

 
شود، ترسيم مفهوم و حد ومرز آن در مقايسه با ساير كاربردهاي احتمالي، از مفهوم خاص سخن گفته مي

علاوه بر اين، تمايز مفهوم مصونيت دولت از برخي مفاهيم مشابه در د. باشالزامات اوليه ورود به بحث مي

با  ه حدود مفهوم مصونيت دولت تبيين و براي اجتناب از اختلاطداخلي نيز ايجاب ميكند ك نظامهاي حقوق

(خضري،  شود هاي مشابه، تعريف روشني از آن ارائه و بر جهات افتراق آنها با يكديگر تأكيدموضوع

٥٤، ١٣٩١(.  

 
 مصونيت قضايي

در  كمك ولت فلسفه وجودي مصونيت دولت مربوط به ماموران دولت براي حمايت تاثير گذارتر از دو

باشد. د ميعمال رسمي ماموران دولت محدوباشد. مصونيت ماموران دولت، به اجهت انجام وظايفش مي

 كته را همنباشد. بايد اين خصي و مصونيت شغلي قابل تقسيم ميمصونيت ماموران دولت نيز به مصونيت ش

 باشد. همچنين حاكميتمي نيت اعلب منشا حقوقي برخوردارها و مصودر نظر بگيريم كه رابطه ميان دولت

 باشد باشد در صورتي كه مصونيت از حاكميتهاي مجاز ميصاص يافته به صلاحيتو اختيارات اخت

يف منشا ا در توصاده همفهوم و گسترده و تاثير ان بايد منطبق با محدوده فعلي حاكميت باشد. با اين حال د

ات ه، تصميمنتيج يت چندان موفق نبوده اند. دريا خواستاگاه مونيت در حاكميت و ضوابط مربوط به مصون

ر مي عناصر زي سازد و بيانگرنيت در برابر ادعاها را آشكار ميحقوقي و يا قضايي دادگاه ها، ضرورت مصو

  )٤٢(پيشين، ص باشد

  

  الف: مصونيت سران حكومت
ها به وجود شود و از زماني كه دولتها جزيي از حقوق بين الملل محسوب ميمصونيت سران حكومت

ز مطرح هاي ديگر نيلتامده اند، مساله پاسخ گويي ان ها در برابر اقداماتي كه انجام مي دهند نسبت به دو

 ان يكي ازاتباع و شهروندان ها در قبال اقداماتشان نسبت بهها و سران آنست. پساخ گويي دولتشده ا

ه ها هستند كه سنتي، فقط دولتيدگاباشد. بر طبق درين بحث ها در حقوق بين الملل ميصروري ت

اكميت ها داراي حآفرينان و تابعان حقوق بين الملل محسوب شوند، از آن جا كه دولت توانند نقشمي

ر ديگر هاي كشو ادگاهتوان دولتي را در دراين نميباشند. بنابز لحاظ حقوقي با يكديگر برابر ميهستند و ا

باشد. ين در برابر صلاحيت دولت خارجي مت حق تسليم نشدبه محاكمه كشاند همچنين مصونيت دول

لمللي ابين  ضرورت و اهميت اين تحقيق ايجاب مي كند، به بررسي مصونيت در نظام هاي حقوقي ملي و

  پرداخته شود. 

باشد و در بعضي خصي و مصونيت شغلي قابل تقسيم ميمصونيت ماموران دولت نيز به دو دسته مصونيت ش

هاي خارجي به تصويب رسيده است اما در بعضي كشور هاي از كشورها قوانيني در مورد مصونيت دولت

ديگر، قوانين مصونيت، محدود به تعيين مصونيت مقام هاي خارجي مي باشد مصلا در فرانسه، قانون اساسي 
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ز در مورد دهد به جظايفش انجام ميالي كه در اجراي واين كشور مقرر داشته كه رئيس جمهور براي اعم

باشد همچنين در ايران، مصونيت كيفري براي رئيس جمهور، معاونان او و وزيران خيانت عمده، مسئول نمي

پذيرفته نشده و رسيدگي بهه اتهام رئيس جمهور و معاونان او و ويزران در مورد جرايم عادي با اطلاع 

  )١٣٨١(جوانمرد،  شودي دادگستري انجام ميمجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عموم

  

  ب: ديپلمات
جي و در حقوق بين الملل عمومي به منظور انجام درست وظايف سياسي و كنسولي، به دولت خار

رد شود. و در موينمايندگان سياسي و كنسولي او امتيازي داده شده است كه در اصطلاح مصونيت ناميده م

فارت و سد محل موارد با تجويز قانون قابل نقض هستند. همچنين در مورمصونيت اتباع خارجي در بعضي 

ست غير ده ال منعقد ششخص ديپلمات به موجب قراردادهاي بين المللي كه بين دولت ايران و ساير دو

بوط ه اول مرر درجباشد و هيچ قانوني نمي تواند خلف ان را مقرر نمايد. همچنين مصونييت دقابل نقض مي

يس خص رئشدر درجه مربوط به محل، اشيا و اسناد واقع در محل استقرار ديپلمات است.  به شخص و

سرزمين  ر ايندولت در سرزمين دولت خارجي مصون از تعرض مي باشد و نمي توان او را به هيچ شكلي د

باشد  ب شدهتوقيف يا بازداشت كرد. همچنين در امور كيفري، رئيس دولت در قبال هر جرمي كه مرتك

باشد و ار ميرخوردانه از مصونيت قضايي بصرف نظر از ميزان سنگيني آن جرم، در برابر دادگاه دولت بيك

ت توان به جنايات متبوع رئيس دولت و يا حكومت ميتنها در صورت اعراض از مصونيت توسط دول

و  روسن مرتكب شده توسط رئيس در يك دولت خارجي رسيدگي كرد. همچنين اين انصراف بايد كاملا

ت شود كه همچنان مصونيت به قوصريح باشد و در صورت عدم صراحت اعراض، فرض بر اين گفته مي

  ). ٦٤، ص ١٣٨٢(عبداللهي، شافع،  خود باقي است

  

  صلاحيت قضايي و مصونيت دولت
مقر دادگاه نيز  دريافت صحيح از مفهوم مصونيت دولت، مستلزم توجه به مفهوم صلاحيت قضايي دولت

فراگير دولتها در همه ابعاد تقنيني،  ميباشد. لذا اگر چه صلاحيت به معناي اختيار و اقتدار حكومتي جامع و

قضايي و اداري است، اما در ارتباط با مصونيت دولت، اهميت عمده موضوع عملاً مربوط به حق قضاوت 

اً اعمال قدرت اجرايي و حكمي و موضوعي، رسيدگي قضايي و نهايت گيري در مورد مسائل دولت، تصميم

صلاحيت يك دولت  ,(Steinberger, 1989,248) و اداري در اين مورد است اداري مقامات قضايي

انحصاري باشد. قواعد صلاحيت هر  ممكن است به موازات صلاحيت دولتهاي ديگر مطرح شود و يا

را معين ميكند. اين قواعد آئين اجراي قوانين مزبور  دولت، اشخاص و اموال مشمول قوانين آن دولت و

نيستند، مگر تا حدي كه براي تعيين اشخاص واموال تحت صلاحيت و  مربوط به جنبه ماهوي قوانين دولتها

طور كلي، امكان اعمال صلاحيت  به Harris, 2004:265) .( بر آنها لازم باشد آئين اعمال قوانين
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هاي داخلي اين بعد از صلاحيت توسط دادگاههاست.  -قضايي از سوي دولتها، از مسلمات رويه دولت

دولت، صرفنظر از قوانين و مقررات داخلي خود، اصولاً در چارچوب  شود. اما دادگاههاي هراعمال مي

 الملل، داراي اختيار اعمال كاركردهاي قضايي بر اشخاص و اموال موجود در حقوق بين اصول و قواعد

دولتها در ابعاد  الملل كه بر اساس آنها صلاحيت حقوق بينحوزه صلاحيت خود هستند. اصول پيشفرض 

صل بودن، اصل حمايتي بودن، ا شود، عبارتند از: اصل سرزميني بودن، اصل شخصيمختلف آن اعمال مي

در ميان اين اصول، اصل سرزميني بودن صلاحيت، قلمرو اصلي  ل.جهاني بودن و اصل تابعيت منفع

شمار آورد  كند و ساير اصول را ميتوان استثناهايي بهپيشفرض مشخص ميصورت  صلاحيت دولتها را به

دولتها نيستند  اصل مزبور وارد شدهاند. در عين حال، اين اصول تعيين كننده نهايي محدوده صلاحيت كه بر

و قواعد مصونيت دولت نيز، نقش تعين كنندهاي در تعيين قلمرو صلاحيت قضايي دولتها دارند. به بيان 

 دارند، ممكن است قواعد مصونيت دولت مي ر، در جايي كه اصول مذكور، اعمال صلاحيت را مجازديگ

  )١٤٠، ١٣٩١(خضري،  عنوان مانعي بر اعمال صلاحيت عمل كنند به

  

   مبناي مصونيت دولت
گيرد، حق مي ارالمللي مورد شناسايي قر عنوان شخصيت بين بر اساس قاعده مصونيت دولت، دولتي كه به

ست اود، اين ش ر ميذهن متباد دارد از تعقيب دادگاه دولتهاي ديگر مصون باشد. سؤالي كه در اين مورد به

ر اين دعام،  دادگاههاي داخلي با دارا بودن صلاحيت كه مبنا و علت وجودي اين مصونيت چيست و چرا

جود ماعي وقعيت اجتاند؟ به تعبيري، كدام علت، ضرورت يا وا شده مورد خاص از اعمال صلاحيت منع

 صولاً است كه ايجاب كرده است؟ شناخت اين علت يا علل، از آن جهت داراي اهميت ا چنين مصونيتي را

 خي ديگري،تاري واعتبار هر قاعده به بقاي علل وجودي آن بستگي دارد و چنانچه علل و عوامل اجتماعي 

اعده يا ان اصل قن ميزباشد، به هما قرار داده ضرورت اوليه پيدايش قاعده را از ميان برده و يا تحت تأثير

ي يت، داراي مصونپرداختن به مبنا و علت وجود حدود اعتبار آن تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بنابراين

ت در رخي تحولابامون اهميت بسياري است؛ بهويژه، با توجه به اين كه بسياري از مجادلات و استدلالها پير

 )١٤٣، ١٣٩١(خضري،  شودايه ادعاي تحول در مباني آن مطرح ميدولت، بر پ عرصه مصونيت

تاكنون، هنوز فاقد  هاي صلح وستفاليالمللي با وجود سير تكاملي خود از هنگام انعقاد عهدنامه جامعه بين

اختلافات حقوقي مربوط به اعضاي اين  يك ساختار تكامل يافته قضايي است كه بتوان براي حل و فصل

هاي اي حاصله در تأسيس نهادهاي قضايي، همچنان عرصه پيشرفته مراجعه كرد. لذا عليرغمجامعه به آن 

 المللي خارج است. در اين المللي از پوشش صلاحيت اجباري مراجع قضايي بين بين وسيعي از روابط

محاكم  جانبة هاي خارجي، به اعمال صلاحيت يكدولت وضعيت، اگر حل مسائل حقوقي مربوط به

گردد. المللي متزلزل مي بين المللي تشديد و نظم هاي ناشي از اختلافات بين واگذار شود، نابسامانيداخلي 

براي رسيدگي و قضاوت در مورد اختلافات  الملل، اصولاً صلاحيت محاكم داخلي بدين سبب، حقوق بين
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متعهد است تا از اعمال اساس قاعده عام مصونيت، هر دولتي  و دعاوي عليه ساير دولتها را نفي كرده و بر

در مورد قلمرو اين قاعده، تا اوايل قرن بيستم،  د.اموال ساير دولتها اجتناب نماي صلاحيت قضايي بر اعمال و

شد، الملل، بر اصل عام مصونيت مطلق حاكم و اموالش تأكيد مي در رويه دولتها و دكترين حقوق بين

هاي جديد، توسعه حاكميت و ايجاد جمهوري ياما زوال تدريجي مفهوم شخص )١٤٤، ١٣٩١(خضري، 

المللي و افزايش مسافرتهاي خارجي، گسترش تجارت و  بين راهها و وسايل ارتباطي، گسترش روابط

بازرگاني ميان كشورها، تغيير كاركرد دولت و افزايش دخالت آن در توسعه اقتصادي كشور و كنترل 

انحصارات  ن در اختيار بخش خصوصي قرار داشت، و گسترشدولتها بر فعاليتهايي كه پيش از اي روزافزون

دولتي، پيدايش طيف وسيعي از اختلافات و دعاوي را در روابط دولتها با اشخاص خصوصي درپي داشت 

در چنين شرايطي،  شددادگاههاي داخلي مطرح مي المللي، ناگزير نزد كه با توجه به فقدان سازكارهاي بين

و مسائل مورد اختلاف، مناسب و  مصونيت مطلق دولت در برخورد با همه موضوعهاتداوم تكيه بر اصل 

قاطع عدم امكان اعمال صلاحيت بر دولت ضروري  عادلانه نبود و حمايت از حقوق اشخاص در برابر منطق

تدريج رويكرد جديدي در رويه و دكترين پديدار  مفهوم حاكميت، به نمود. لذا، با توجه به تحول در مي

در شرايط خاصي، بدون لطمه به حاكميت كشور خوانده، امكان رد مصونيت جهت  رديد كه بر پايه آنگ

تحولات حقوق مصونيت دولت، اگر چه در  د.گرديمانع رسيدگي در برخي دعاوي فراهم مي برداشتن

هاي داخلي، در دسترسي اشخاص خصوصي به دادرسي دادگاه نگاه نخست، از گسترش حمايت از حق

آيد، نظر مي خارجي حكايت دارد و از اين منظر نوعي تعرض به الگوي وستفاليايي به اوي عليه دولتهايدع

بنيادين حقوق  تر، قواعد حاصل از اين تحولات را بايد نتيجه فعل و انفعال دو اصل در يك تحليل عميق اما

اي از حاكميت  يك جنبه كه هر »تاصل شخصيت دول«و  »لاحيتاصل سرزميني بودن ص«الملل، يعني  بين

اول، موضوع مصونيت براي دولتها از دو منظر  دهند، تلقي نمود. در واقع، در درجه دولت را تشكيل مي

عنوان حاكم بر قلمرو، كه داراي حق اعمال اقتدار حاكمه بر  به جالب توجه است: از يك طرف، دولت

عنوان حاكم خارجي كه توسط اشخاص  است، و از طرف ديگر، دولت به تمامي واحدهاي قلمرو خود

طور كلي به  ها و محاكم قضايي و اداري داخلي مورد تعقيب قرار ميگيرد. بنابراين، بهدادگاه خصوصي در

اعمال صلاحيت  الملل در زمينه مصونيت دولت ميان دو گرايش به نفع دولتهاست كه قواعد حقوق بين

به بيان ديگر، هدف اين قواعد و  د.يگر تعادل بر قرار كنحيت دولت دسرزميني و معاف بودن از اعمال صلا

 ميان منافع دولت مقر دادگاه و دولت خارجي نيست تحولات آنها، چيزي جز برقرار ساختن تعادلي منطقي

  )١٤٥، ١٣٩١(خضري، 

  

  مصونيت قضايي كارشناسان سازمانهاي بين المللي 
داشتن رابطه ي استخدامي با ملل متحد، شاخص اصلي شناسايي كارمندان ملل متحد است؛ در حالي كه در 

جاي خود بايد وجه مميز انان نيز از كارشناسان در حين خدمت به شمار آيد. چرا كه در تقابل با تعريف 
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تعريف نمود كه كارمندان ملل متحد، وضعيت كارشناس در حين خدمت را مي توان به وضعيت مشخصي 

  بدون داشتن رابطه ي استخدامي با سازمان، از جانب ان براي انجام ماموريتي انتخاب يا منصوب شده باشد. 

 ن در حينارشناساكباشد. وجه مميز كارمندان از استخدامي با سازمان نمي –كارشناس داراي رابطه اداري 

ين اشتن چناين حال، د با سازمان است. بااستخدامي  –خدمت سازمان در وجود يا عدم رابطه اداري 

نها نه بر ت شغلي آماهي اي نيز احتمالا نمي تواند تاثيري در وصعيت آنها داشته باشد؛ چه آنكه اساس ورابطه

لهي، ي. (عبدادگسترمبناي اداري بلكه متكي بر ماهيت ماموريتشان مي باشد. به نظر ديوان بين المللي دا

١٤٤، ١٣٧٩(  

  » .مي باشد يتشانكي بر ماهيت مامورشغلي (كارشناسان) نه بر مبناي وضعيت اداري بلكه مت اساس ماهيت«

ن عمومي و به طور كنوانسيو ٢٢از سويي ديگر، داشتن چنين رابطه اي به نحو اصولي مغاير با اهداف بخش 

 . چرا كه وجودباشدبوع اعضايشان ميجلب كارشناسان متهاي بين المللي در كلي مغاير با تلاش سازمان

ن ق خبرگااستخدامي مستلزم قيد و بندهاي قانوني مشخصي است كه از ميل و اشتيا –رابطه اداري 

 ٢٢هاي بين المللي مي كاهد؛ در حالي كه براي مثال هدف اصلي از بخش هاي خبرگان عضو سازماندولت

برگان خكارشناسان و كنوانسيون عمومي ضرورت دستيابي و بهره مندي هرچه بيشتر ملل متحد از 

ن استاي هميهاي عضو بوده است كه اعطاي مزايا، مصونيت ها و تسهيلات مقرر در آن ماده نيز در ردولت

د د قراردام انعقااستخدامي كه مستلز –هدف قابل توجيه است. لذا به نظر مي رسد كه لزوم رابطة اداري 

 ارشناسانكسايي شد؛ از اين رو ملاك اصلي شناميان سازمان و كارشناس است مغاير با اين اهداف مي با

  )١٤٦، ١٣٧٩كارشناس مي باشد. (عبدالهي، » missionماموريت « همان 

اموريت كه م اعم از اين باشد:، نماينده ي دولت متبوع خويش نميكارشناس در انجام ماموريت اعطايي

نتخاب اويش هليت فردي خها در اش يا دول ديگري باشد، در هر حال آنكارشناسان در دولت متبوع خوي

 ) (Mazilu,1989. 180هاي متبوعشان به شمار نيم روندشوند و هيچ گاه نمايندگان دولتو مصون مي

  شوند. يمعرفي و با صلاحديد آنان منصوب هاي متبوعشان به سازمان ماگر چه عموما به وسيله ي دولت

خش بقصد  هر گونه وابستگي يا نمايندگي كارشناس به هر دولتي به خصوص دولت متبوع خويش منافي

گي نگاتنتكنوانسيون عمومي است كه هدفش تصمين استقلال كارشناس است. چرا كه اصلا ارتباط  ٢٢

  ميان استقلال سازمان و استقلال مامور يا كارشناس آن وجود دارد. 

ي است عنهاي بين المللي بدين ممهم ترين چهره ي مصونيت كارگزاران سازمانمصونيت قضايي به عنوان 

ض (ماموريت) ايمن فر ي مصونيت از اعمال صلاحيت مراجع قضايي دولت خدمتكه شخص دارنده

  ر اثبات گردد. شود؛ مگر آن كه سلب مصونيت مذكومي

بلا به قي كه بت به اعمال صلاحيتتنها در اين صورت است كه مراجع قضايي مذكور حق خواهند داشت نس

  واسطه ي وجود قاعده اي برتر(حقوق بين الملل) معلق شده بود، اقدام نمايند. 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٢٢

 
ه سلب بوط بدر اين جا نكته اي كه پرداختن به ان ضروري به نظر مي رسد ؛ تفاوت قواعد حقوقي مر

الي كه حا كمسولي است. در لي و حقوق ديپلماتيك يهاي بين الملمصونيت در دو رشته ي حقوق سازمان

قوق از ح در حقوق ديپلماتيك و كنسولي هر گونه سلب مصونيت از شخص ديپلماتيك يا كنسول، جزوي

هاي بين المللي وضعيت خاصي شود. چنين حقي در حقوق سازمانو اختيارات دولت فرستنده محسوب مي

ع از اص مانخبين المللي در موردي يافته است. به اين ترتيب كه، اگر مصونيت كارگزار يك سازمان 

كليف به ق و تحاجراي عدالت بشود، دبير كل آن سازمان به عنوان عامي ترين مقام اداري آن سازمان، 

الب غسلب مصونيت از كارگزار خاطي خواهد داشت. گواه چنين قاعده اي كه در اسناد تاسيسي 

ي دارد، ش كنوانسيون عمومي است كه مقرر ماز ماده ي ش ٢٣بخش هاي بين المللي تكرار شده (سازمان

  )١٠٦، ١٣٧٧(صدر، 

ازمان سنافع ممصونيت و مزاياي اعطايي به كارشناسان، به سود شخصي و فردي آنان و بلكه براي حفظ 

 ت گردد وعدال است و چنان چه در قضيه اي به عقيده ي دبير كل، مصونيت هاي اعطايي، مانع از اجراي

واهد خاس را به منافع سازمان وارد نياورد او حق و تكليف سلب مصونيت كارشنسلب ان نيز لطمه اي 

  داشت. 

ن ها در آف از از آن جايي كه مصونيت و مزاياي مذكور به سود سازمان اعطا شده اند، هر گونه انصرا

ق و تيك حصلاحيت و اختيار سازمان است. به نحوي كه براي شخص كارگزار نظير نمايندگان ديپلما

ان براي سازم تياري در اين خصوص قابل فرض يست. تكليف دبير كل به عنوان عالي ترين مقام ادارياخ

 وهاي ديپلماتيك كه چنين قاعده اي در حقوق مصونيتسلب مصونيت در موارد خاص است. در حالي 

هي، . (عبدالدهاي بين المللي به شمار آوركنسولي ناشناخته است. و بايد آن را از مختصات حقوق سازمان

١٤٧، ١٣٧٩(  

سارت ران خمصونيت از تعقيب قضايي به معناي عدم مسئوليت نيست. مسئوليتي كه ممكن است براي جب

  ناشي از فعاليت هاي كارگزار يك سازمان بين المللي بر سازمان مذكور تحميل گردد. 

ن ن بييك سازما مصونيت قضايي، تاسيسي حقوقي است كه به منظور تضمين استقلال و حسن فعاليت

تواند با استناد به ن بين المللي اي نمييل هيچ سازماشود. در اين تحلالمللي به ماموران آن سازمان اعطا مي

جبران  هاي عضو پذيرفته شده است، ازمصونيت قضايي كارگزارانش كه با حسن نيست از ناحيه ي دولت

عقيب نيت از تمصو . . . مسئله"ه برود. بنابراينخسارت ناشي از فعاليت هاي مستقلانه ي كارگزارانش طفر

ر اهليت دش كه قضايي جداي از مسئله پرداخت غرامت براي خسارات ناشي از عكلكرد سازمان يا ماموران

چنين  شي ازشغلي شان عمل كرده اند، مي باشد. . . ملل متحد ممكن است در صورت لزوم مسئوليت نا

  )١٤٨، ١٣٧٩، (عبدالهي "اعمالي را تحمل نمايد. 

ژه از كنوانسيون عمومي، كارشناسان در حين خدمت ملل متحد به وي ٢٢به موجب بند ب از بخش 

  مصونيت و مزاياي ذيل برخوردار خواهند بود:
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  ٣٢٣ /مصونيت قضايي دولت ها و كارشناسان سازمان هاي بين المللي 

 
وظايف  اجراي مصونيت از تعقيب قضايي در ارتباط با اظهارات شفاهي يا كتبي يا اعمالي كه در "ب. 

 مه خواهدز ادانيت از تعقيب قضايي همچنان پس از خاتمه ماموريت نيرسمي خود به عمل مي آورند. مصو

  "يافت. 

 " فهومو تبيين م "كارشناس در حين خدمت ملل متحد "تحليل حقوقي ماده ي مذكور مستلزم شناخت

له تسري ز مقواست كه در سطور پيشين راجع به آن ها به تفصيل صحبت شد. بنابراين، ج "تعقيب قضايي

ترين مهم  -قسمت دوم بند ب است كه مربوط به -مصونيت قضايي به دوران پس از ماموريت كارشناس

تش و اموريممسائل باقيمانده مربوط به چگونگي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي 

 ستاوردهايدشود كه پاسخ به آن ها از مهم ترين شناسايي مقام صلاحيتدار براي اتخاذ چنين تصميمي مي

  قضيه كمارآسامي است. 

ه كد گفت ماموريت كارشناس ملل متحد بايدر خصوص مقوله ي تسري مصونيت قضايي به دوران پس از 

 را كه درسا. چاآن ضرورتي گريزناپذير بوده كه به حق مورد توجه صريح كنوانسيون عمومي قرار گرفته 

ه با هراس از )، كارشناس هموارmission( صورت عدم آن، با عنايت به خاتمه پذير بودن هر ماموريتي

ز اه اصولا كاين  وريتش جانب جزم و احتياط را نگاه داشته يااقدامات قضايي احتمالي پس از خاتمه مام

لال خلف استقال برانجام مستقلانه ماموريت اعطايي ناتوان خواهد شد. در حالي كه چنين وضعيتي در هر ح

تقلال ه، اسوي و در نهايت استقلال سازمان است. چه آن كهف در رويه ي قضايي پذيرفته شده است ك

  )١٤٩، ١٣٧٩جر به استقلال سازمان خواهد شد. (عبدالهي، كارگزار سازمان من

با اين حال اين سوال مطرح است كه مصونيت مذكور تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟ در پاسخ به اين 

) كنوانسيون عمومي ساكت ات و ٢٢آيد (بند ب بخش چنان چه از متن ماده ي شش بر مي سوال مذكور،

اصل  "را به دوران پس از خدمت ارتباط مي دهد. در حالي كه به موجب فقط مصونيت قضايي كارشناس 

هاي بين المللي؛ در ارتباط با اعمال رسمي كارگزار، مصونيت از تعقيب شغلي وبدن مصونيت سازمان

متاسفانه چنين  "كند. ايان مامورت سازمان تسري پيدا ميقضايي به طور نامحدودي به زمان پس از پ

تعيين مقام صلاحيتدار براي احراز انطباق رفتار كارشناس با ضرورت هاي شغلي و سكوتي در خصوص 

 ٢٢چگونگي احراز ان به چشم مي خورد. اهميت تعيين چنين مقامي در آن است كه طي بخش 

برخورداري از مصونيت، قضايي به اعمالي محدود شده كه كارشناس در راه اجراي وظايف رسمي 

شك چنين قاعده اي هنگامي به مرحله ي اجرا خواهد رسيد كه مقام ناظر شود. بي خويش، مرتكب مي

صلاحيتداري بر فعاليت هاي كارشناس، نظارت داشته باشد تا در صورتي كه با ترديد در انطباق رفتار 

كارشناس با ضرورت هاي شغلي اش تهديد به تعقيب قضايي شد، اقدام به بررسي رفتار كارشناس كرده و 

هاي شغلي تصميم گيري كند. در حالي كه (ترديد) با ضرورت باق رفتار مورد اعتراضنسبت به انط

كنواسيون عمومي در اين خصوص ساكت است. در حقوق مصونيت هاي ديپلماتيك و كنسولي چنين 

عنصر نامطلوب  "صلاحيتي به عهده ي دولت پذيرنده مامور واگذار شده كه حسب مورد، بتواند با خواندن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            11 / 14

http://jlawst.ir/article-1-936-en.html


  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ٣٢٤

 
اي را كه به عقيده ان دولت از مزايا و مصونيت هايش سوء استفاده كرده از خاكش اخراج نمايد. مامئري  "

  )١٥٠، ١٣٧٩(عبدالهي، 

وسل تاكارايي توسط آنان ن "عمل متقابل "م امكان اتخاذهاي بين المللي و عدبا فقدان حاكميت در سازمان

ي ر حالدتحد از هم اينك روشن است. به چينن قاعده اي در خصوص كارشناسان در حين خدمت ملل م

ولتي كه د، در كه گفته شد كه تعيين مقام مذكور براي استمرار برخورداري كارشناس از مصونيت قضايي

  مصونيت او در حال تهديد مي باشد، ضروري است. 

  

  گيري نتيجه
ها اقدام ولتگر داما قوانين مصونيت نشان دهنده ي اين است كه اقدام مدني عليه كشورها مجاز مي باشد ا

يس باشند در حالي كه رئاقدام قانوني نمي شوند و مصون ميكردند، شاما يبه قتل، شكنجه و يا آدم ربايي م

ه شده رم شناختلي جالمل يك دولت يا هر مامور دولتي در رابطه با اعمالي كه به موجب كنوانسيون هاي بين

سمي يك ي و رتوانند در زمره وظايف قانوناعمالي نمي نتواند ادعاي مصونيت كند، چون چنيباشد نمي

ت مقام باشند ناديده گرفتن مصونييت ميها صاحبان اصلي مصونه دولتدولت قرار گيرند. از ان جا ك

ود كه شور شتواند منجر به يك اختلاف بين المللي بين دو كتي يك كشور توسط يك كشور ديگر ميدول

د ري استناادگستهاي حقوقي حل اختلاف مانند رجوع به ديوان بين المللي دبراي حل اين اختلاف به روش

ت در شد. مصونيتواند راه گشا بانيز در اين زمينه مي لي دادگستريشود بنابراين رويه ديوان بين الملمي

 وما دولت ااشد. باشد كه دارنده ي آن از تعقيب ماموران دولت در امان بمفهوم حقوقي به اين معنا مي

دهند. صونيت خود انصراف ميي در صورت شرط رجوع به داوري از مهاي مستقل بين المللسازمان

براي  ها در انجام وظايفشان بدون دخالت دولت خارجي وي مصونيت براي تضمين توانايي دولتمساله

 شود و همچنين اصرار برحمايت از حاكميت دولتشان است. مصونيت مربوط به حقوق خصوصي نمي

 غير قابل شود. مصونيت دولت تقريبا سديوجود مصونيت، انكار عدالت و مخالفت با نظم عمومي تلقي مي

ت انسته اسزه توشد. مصونيت دولت امروباهاي ملي ميوق بشر توسط دادگاهعبور در برابر اجراي موثر حق

 ، تاسيسيضاييق. مصونيت جايگاه خود را در ميان قواعد تثبيت نمايد و از وشعيت عرفي برخوردار گردد

 ن سازمانران آحقوقي است كه به منظور تضمين استقلال و حسن فعاليت يك سازمان بين المللي به مامو

زارانش گضايي كارشود. در اين تحليل هيچ سازمان بين المللي اي نمي تواند با استناد به مصونيت قاعطا مي

ت هاي سارت ناشي از فعاليخته شده است، از جبران هاي عضو پذيرفي دولتكه با حسن نيست از ناحيه

رداخت پز مسئله داي ا. . . مسئله مصونيت از تعقيب قضايي ج"مستقلانه ي كارگزارانش طفره برود. بنابراين

د، رده انكاهليت شغلي شان عمل غرامت براي خسارات ناشي از عكلكرد سازمان يا مامورانش كه در 

  .يدل نمااست در صورت لزوم مسئوليت ناشي از چنين اعمالي را تحم باشد. . . ملل متحد ممكنمي
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  ٣٢٥ /مصونيت قضايي دولت ها و كارشناسان سازمان هاي بين المللي 

 
  خذ فهرست منابع و مآ

 بين المللي، تاملي بر مصونيت كيفري مقامهاي عالي رتبه دولتي در جرايم )١٣٨٩سبحاني، مهين (ــ 

  ، ٢، شماره ١، دوره ٣پژوهشنامه حقوق كيفري، مقاله 

  ت.وقار، محمد حسين، تهران، اطلاعا ترجمه: الملل، حقوق بين )١٣٧٤( شاو، ملكمــ 

  ن.ملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، تهراال حقوق بين )١٣٧٩( فلسفي، هدايت، اااللهــ 

تهران، ، ٩ي، شماره الملل، مجله تحقيقات حقوق هاي شناخت حقوق بينروش )١٣٧٠ـــــــــــــــــــــ(ــ 

  ي.دانشگاه شهيد بهشت

لل، الم حقوق بين الملل عمومي: آشنايي با تاريخچه، منابع و اشخاص حقوق بين )١٣٧٩( كارو، دومنيكــ 

  زاده انصاري، تهران، نشر قومس ترجمه مصطفي تقي

ال س، هاي حقوقيمصونيت دولت از نگاه حقوق بينالملل پژوهشنامه انديشه )١٣٩١خضري، سيد مرتضي (ــ 

  . ١٣٩١پاييز ، ٣اول، شماره 

  و.هران، نشر نتااالله،  الملل، ترجمه فلسفي، هدايت هاي روابط بين) نهاد١٣٦٨(كلييار، كلود آلبرــ 

اي مازيلو ) مصونيت قضايي كارشناسان ملل متحد با تاكيد و معرفي قضاي١٣٧٩عبدالهي، محسن (ــ 

  )١٩٩٩) و كمار آسامي (١٩٨٩(

  ي.يبج هاي كتابالملل، تهران، سازمان  سير روابط و حقوق بين )١٣٤١( دفتري، احمد متين ــ

  ز.چند مليتي، تهران، نشر دانش امروحقوق  )١٣٧٠( نصيري، مرتضيــ 

آن مجله  امهاينظريه عمل دولت در ايالات متحده آمريكا و استثناي عهدن )١٣٧٩( نوري، اسداااللهــ 

  المللي، تهران دفتر خدمات حقوقي بين، ٢٥حقوقي، شماره، 

  

  لاتين 
__ arris, DJ,(2004), “Cases and Materials on International Law”, Sixth 
Edition, London, Sweet & Maxwell.  
__ Hoye, William P,(2002), “Fighting Fire With … Mire? Civil Remedies 
and the New War on State-sponsored Terrorism”, Duke Journal of 
Comparative and Int'l Law, vol. 12.  
__ Steinberger, Helmut,(1989), “State Immunity", Encyclopedia of Public 
International Law”, vol. 10, Amsterdam, North-Holland.  
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